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زیر درختان زیتون دنیاى خبر

خسرو معصومی به  دلیل ابتلا 
به کرونا در بیمارستان بستری شد

خســرو معصومی، کارگردان ســینما، بــا تأیید  �
ابتــلای خــود به کرونا به ایســنا گفــت: ۴۰ درصد 
ریه ام درگیر بیماری شــده و به همین دلیل از شــب 
گذشته (۱۶ تیر) در بیمارستان نیکان بستری هستم. 
معصومی متولد سال ۱۳۳۴ و نویسنده و کارگردان 
فیلم های متعددی در ســینمای ایران اســت که از 
میــان آنها به «کار کثیف»، «تابو»، «خرس»، «باد در 
علفزار می پیچد»، «جایی در دوردست»، «پر پرواز»، 
«رسم عاشق کشــی»، «دلباخته» و «آقای بخشدار» 
و نیز ســاخت ســریال «بچه های بهشت» می توان 

اشاره کرد.

سرنوشت نقاشی داوینچی 
به دادگاه سپرده شد

دادگاهــی در فرانســه درباره سرنوشــت یکی از  �
طراحی های منسوب به «لئوناردو داوینچی» و امکان 
خروج آن از فرانســه تصمیم گیــری خواهد کرد. به 
گزارش ایســنا و بــه نقل از فرانــس ۲۴، یک طراحی 
کوچک منســوب به «لئونــاردو داوینچــی» هنرمند 
چیره دست ایتالیایی که چندین دهه  متوالی از نظرها 
پنهــان مانده بود، اکنون به موضوع کشــمکش بین 
مالک نقاشــی و وزارت فرهنگ فرانســه تبدیل شده 
اســت و دادگاهی در فرانســه درباره ایــن موضوع 
تصمیم گیری خواهد کرد. در این دادگاه امکان خروج 
این نقاشی از فرانسه توسط مالک آن بررسی خواهد 
شد. این نقاشی «سن سباستین» را درحالی که به یک 
درخــت تکیه داده به تصویر کشــیده اســت. این اثر 
یکی از چندین نقاشــی و حکاکی است که «ژان بی» 
مالک این آثار که اکنون ۸۰ ساله  است در سال ۱۹۵۹ 
به عنوان هدیه از ســوی پدرش به مناســبت قبولی 
در دانشگاه پزشــکی دریافت کرده است. این پزشک 
که علاقه بیشــتری به موسیقی داشت این نقاشی را 
در جعبه ای نگهداری کــرد و به مدت نیم قرن آن را 

فراموش کرده بود.
او در سال ۲۰۱۶ در جریان یک اسباب کشی سراغ 
این جعبه رفــت و تصمیم گرفت ایــن آثار هنری را 
برای تعییــن ارزش به یک حراجی «تاجان» نشــان 
دهد. مدیر بخش آثار استادان قدیم نقاشی بلافاصله 
طراحی «سن سباســتین» را به عنوان اثر هنری یکی 
از اســتادان قدیم نقاشی شناســایی کرد و ارزش اثر 
را بین ۲۰ هزار تا ۳۰ هــزار یورو برآورد کرد. «پاتریک 
دبایسر» دیگر کارشــناس آثار هنری نیز به این نتیجه 
رســید طراحی «ســن  سباســتین» فقط می تواند به 
دست «داوینچی» خلق شده باشد. «کارمن بامباچ»، 
کارشــناس هنــری مــوزه متروپولیتن نیویــورک نیز 
نظر «دبایســر» را تأیید کرد. با شناســایی این طراحی 
به عنــوان یکی از آثار «داوینچــی» ارزش آن به ۸ تا 
۱۲ میلیون یورو رســید؛ اما ازآنجاکه پیدایش یک اثر 
هنــری متعلق به «داوینچی» اتفاق رایجی نیســت، 
دولت فرانسه به سرعت در این مسئله وارد شد و این 
طراحی را به عنوان یــک گنجینه ملی معرفی کرد و 
۳۰ مــاه را به عنوان فرصت خریــد این اثر برای موزه 

لوور تعیین کرد.
قیمت پیشــنهادی دولت برای خریــد این اثر ۱۰ 
میلیون یورو بود اما با وجود برآورد جدید، ارزش این 
نقاشــی که به ۱۵ میلیون یورو رســید، مالک این اثر 
از فروش آن به دولت منصرف شــد. اما این موضوع 
در همین نقطه به پایان نرســید. «ژان بی» به سرعت 
خواستار خارج کردن این نقاشی از کشور شد تا بتواند 
این اثر را به یک خریدار خارجی بفروشــد اما وزارت 
فرهنگ فرانســه با این تصمیم مخالفــت کرد و این 
موضوع را مطرح کرد که شــاید این طراحی در اصل 
یک اثر مســروقه باشــد. «ژان بی» در دادگاه پیش رو 
تقاضای خود را برای صدور مجوز خروج این طراحی 

مطرح خواهد کرد.

نقاشی مسروقه در یک آپارتمان 
کشف شد

یک نقاشی از «سیگمار پولک» که به سرقت رفته  �
بود، در یک منزل مســکونی در آلمان کشف شد. به 
گزارش ایســنا، تابلوی نقاشــی که توســط «سیگمار 
پولک» نقاش و عکاس آلمانی خلق شــده اســت و 
تصویر یک گل و گلدان را به تصویر می کشــد، در یک 
آپارتمان واقع در «ماینتس» کشــف شد. این نقاشی 
کمتر از یک ســال پیش ربوده شده بود. پلیس آلمان 
اعلام کرد این نقاشــی در نوامبر سال گذشته از یکی 
از گالری  های هنری واقع در کلن ربوده شــده است. 
بااین حال پلیس نام دقیق گالری و جزئیات سرقت را 
منتشر نکرده است. به گفته پلیس این نقاشی صدها 
هــزار دلار ارزش دارد که در این صــورت نمی توان 
آن را از آثار گران این هنرمند محســوب کرد؛ چراکه 
آثار «پولــک» معمولا در حراجی هــا میلیون ها دلار 
به فروش می رســند. رکورد گران ترین اثر این هنرمند 
در ســال ۲۰۱۵ زمانی شکسته شد که تابلوی نقاشی 
«جنــگل» (۱۹۶۷) در حراجــی ســاتبیز بــه قیمت 
۲۷.۱ میلیون دلار فروخته شــد. «پولک» که در سال 
۲۰۱۰ درگذشــت، بــه  خاطر نقاشــی ها، عکس ها و 
مجسمه هایش در اروپا محبوبیت دارد. در سال ۲۰۱۴ 
نمایشگاه هنری بزرگی برای این هنرمند در موزه های 
هنر مدرن نیویورک و «تیت» لندن برگزار شــد. پلیس 
اعلام کرد دو مرد و یک زن را در ارتباط با این سرقت 
شناســایی کرده بود و به  دنبال آن یــک آپارتمان در 
«ماینتس» را بررســی کردنــد. در نهایت اصالت این 

نقاشی توسط کارشناسان آثار «پولک» تأیید شد.

موسیقی مازندران یکی از 
خوانندگانش را از دست داد

فرهود کندلوسی، نوازنده و خواننده موسیقی  �
مازنــدران کــه نقش مهمــی در احیــا و برپایی 
جشــن های ســنتی و آیین های بومــی مازندران 
داشت، در ۵۶سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
به گزارش ایسنا، فرهود جلالی کندلوسی، فعال 
فرهنگی و مدیر مؤسســه فرهنگی هنری پارپیرار 
که نزدیک به ســه دهه تلاش های اثرگذاری برای 
احیای فرهنگ بومی مازندران انجام داد و نقش 
پررنگی در برجسته سازی آیین های مازندران طی 
دو دهه اخیر داشــت، بعدازظهر پنجشنبه ۱۷ تیر 

در ۵۶سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
وزارت  همــکار  جلالی کندلوســی،  زنده یــاد 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی و نوازنــده و خواننده 
موســیقی مازندران، بعدازظهر دیروز در سفر به 
زادگاهش روســتای کندلوس بر اثر ایســت قلبی 

درگذشت.
پیکر او امــروز در زادگاهش به خاک ســپرده 

خواهد شد.
جلالی کندلوسی شاعر، نوازنده اللهَِ وا و خواننده 
موســیقی بومی مازندران بود و در دهه های ۷۰ 
و ۸۰ بــا انتشــار آلبوم هــای پارپیــرار ۱، ۲، ۳ و ۴ 
که شــامل شــعرخوانی های محلــی او بود نظر 
علاقه مندان بــه فرهنگ و هنــر مازندرانی را به 

خود جلب کرد.
او عــلاوه بــر چهارگانه پارپیرار کــه به ترتیب 
پارپیرار ۱ (۱۳۷۸)، ناری ناری کا (۱۳۸۰)، شیوَنگ 
(۱۳۸۲) و اسری نام داشتند، در سال ۱۳۸۳ آلبوم 

از کپاچین های البرز را نیز منتشر کرده بود.
بــرای   ۱۳۶۶ ســال  کــه  جلالی کندلوســی 
تحصیل در رشــته علوم اجتماعی وارد دانشگاه 
تهران شد، از نخســتین افرادی بود که پایان نامه 
دانشــگاهی اش بــه مطالعــات فرهنــگ بومی 
 ۱۳۷۱ ســال  او  یافــت.  اختصــاص  مازنــدران 
پایان نامه اش را با موضوع فرهنگ و آداب و رسوم 

دهکده کندلوس ارائه کرد.
علاقه او به فرهنگ بومی مازندران ســبب شد 
تا ســال ۱۳۷۶ همراه با برخــی هنرمندان غرب 
اســتان انجمن فرهنگی کجور را تشــکیل دهد و 
اقدام به برگــزاری برنامه هایی مانند جشــنواره، 
شــعب شــعر و نمایشــگاه با موضوع فرهنگ و 

موسیقی مازندران کند.
شــهرت این فعــال فرهنگی علاوه بر انتشــار 
آلبوم هــای او، به  دلیل احیا و برپایی جشــن های 
ســنتی و آیین های بومــی مازنــدران در تهران و 
همچنیــن پیگیری های گســترده او بــرای برپایی 
مســتمر همایش مازندرانی هــای مقیم تهران و 
تجمیع ظرفیــت مازندرانی های ســاکن پایتخت 

برای توسعه فرهنگی و اجتماعی استان بود.
او ســال ۱۳۸۲ با هدف گسترش فعالیت های 
فرهنگــی در تهران و همچنین تولید آثار مرتبط با 
فرهنگ و هنر مازندران مؤسســه فرهنگی هنری 
پارپیــرار را تأســیس کرد که خروجــی آن برپایی 
ده ها رویداد بزرگ فرهنگی و تولید و انتشــار آثار 

فرهنگی مختلف بود.
مدیر مؤسســه فرهنگی هنــری پارپیرار، طی 
حدود ۲۰ سال ده ها جشن بزرگ مبتنی بر آیین های 
بومی مازندران مانند جشــن های تیرماسیزه شو، 
۲۶ نوروزما، جشــنواره شــعر و موسیقی مناطق 
طبری زبان و جشــن سلام مازندرانی را برگزار کرد 
و به  واسطه  برپایی همین جشن ها به مرور در یک 
دهه اخیر جریان برپایی جشــن های مشابهی در 

سراسر مازندران نیز شکل گرفت.

اجرای شب موسیقی فیلم  ارکستر 
ملی ایران آفلاین پخش می شود

اجرای شب موســیقی فیلم ارکستر ملی ایران  �
به  صورت آفلاین جمعه ۱۸ تیر و از ساعت ۲۱ در 

اختیار علاقه مندان است.
بــه گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
بنیاد رودکی، ارکســتر ملی ایران در برنامه «شب 
موسیقی فیلم» با اجرای دو اثر ماندگار موسیقی، 
۱۱ تیرمــاه روی صحنه رفت. در بخش نخســت 
این برنامه گروه ســازهای ایرانی، موســیقی فیلم  
«دلشدگان» به آهنگ سازی استاد حسین علیزاده 
را اجــرا کرد؛ بخــش دوم این رویــداد به اجرای 
ارکســتر ملی ایران با ترکیب کامــل نوازندگان از 
موســیقی فیلم «مادر» به آهنگ ســازی و رهبری 

استاد ارسلان کامکار اختصاص داشت.
ایــن برنامه ضبطــی ســاعت ۲۱ روز ۱۸ تیر از 
www.bonyadrou- سایت بنیاد رودکی به نشانی
daki.com اینســتاگرام بنیــاد رودکی به نشــانی 
نشانی  به  اینستاگرام هفدانگ   ،bonyad.roudaki
hafdang و اینستاگرام ارکستر ملی ایران به نشانی 

iran_nationalorchestra پخش می شود.

و  پرطرفــدار  ســریال 
پرمخاطب این روزهای فیلیمو 
رمان  براســاس  کاری»  «زخم 
«بیســت زخم کاری» نوشــته 
محمود حســینی زاد ســاخته 
شــده که خــودِ آن رمــان نیز 
اقتباســی از اثر جاودانِ ویلیام 
«مکبث»  تــراژدی  شکســپیر، 

است.
مخاطبانــی  از  دســته  آن 
کــه نمایش نامــه «مکبث» را 
خوانــده باشــند یا دســت کم 
یکی از اقتباس های ســینمایی 
این اثر ماندگار را تماشــا کرده 
باشند، بی شک  می دانند که در 
این تــراژدی تنها یــک کاراکتر 
اصلی  شــخصیتِ  که  اســت 
نمایش نامه یعنی مکبث را در 
ســایه ابهت و جذبه خود قرار 
«لیدی  کاراکتر  آن  و  می دهــد 

مکبث» اســت. «لیدی مکبث» را شــاید بتوان یکی 
از پیچیده ترین کاراکترهای نمایشی در تاریخ ادبیاتِ 
دراماتیــک به شــمار آورد که به تبــع آن ایفای این 
نقش می تواند برای بازیگرانش چالش برانگیز باشد 
و اگر خوب از آب درآید به شــاه نقش کارنامه هنری 

آن بازیگر زن بدل شود.
ســمیرا در ســریال «زخم کاری» مطابقتی علنی 
و بی واســطه با کاراکتر لیدی مکبثِ شکسپیر دارد. 
لیــدی مکبث بر طبــق کهن الگوهــا در طبقه بندی 
زنِ جنگجو و البته در بــالِ منفی این کهن الگو قرار 
می گیرد که بــه بدخواهی، توطئه چینی و کینه توزی 
در راه دســتیابی به آمال و آرزوهــای او گره خورده 
اســت. اصلی ترین ویژگــی این کاراکتــر جاه طلبی 
بیمارگونه اوســت کــه کاراکترش را بــه بی رحمی، 
خون خواری و خشونت ســوق می دهد. در تراژدی 
مکبــث  این لیــدی مکبث اســت که مکبــث را به 
کشــتنِ دانکــن تحریک می کند و اوســت که باعث 
می شــود مکبث رفته رفته به شــخصیتی بدطینت 
و شیطان صفت  بدل شــود. لیدی مکبث نشانگانی 
از چندیــن اختلال روان پزشــکی را بروز می دهد که 
همین ویژگی شخصیتی منجر می شود ایفای نقش 
او به چالشی دشــوار برای بازیگرانِ زن تبدیل شود. 
وجوه بارزی از درونیات شیطانی کاراکتر لیدی مکبث 
در این اقتباسِ ایرانیزه شــده از اثر نیز دیده می شود. 
درواقــع رمان نویس با تســلط بر تراژدی شکســپیر 
موفق شده است نســخه ایرانی شسته رفته ای را با 

درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی و فرهنگی داستان 
و کاراکترهایش ارائه دهد. سمیرا (با بازی درخشان 
رعنا آزادی ور) تصویر بی نقصی از شــیطان است که 
روی زمین آمده، به جلد مالک (جواد عزتی) می رود 
و او را به هر ســمت و سویی که بخواهد می کشاند، 
دســتش را به خون می آلاید و مقدمات نگون بختی 
او را فراهم می آورد. به زعم من آزادی ور با بازی در 
این نقش روی دیگری از ســکه را به مخاطب نشان 
می دهد. او حالا دیگر از قالب نقش زنانِ پاك، مثبت 
و نیکوخواه بیرون می آید و با چرخشی ۱۸۰درجه ای 
صلابت حضورش را در قالب نقشــی با پتانسیل بالا 
برای تبدیل شدن به شاه نقش کارنامه او به مخاطب 
اثبات می کند. به بیانــی دیگر «زخم کاری» و نقش 
سمیرا، فرصتی ناب است برای رعنا آزادی ور تا نشان 
دهد می تواند خود را از ســطح بازیگری متوسط به 

بازیگری درجه یک ارتقا دهد.
تاکنون در ســینما و تئاتر بازیگرانِ زیادی «لیدی 

مکبــث» را بــازی کرده انــد و بی اغــراق بازیگرانی 
کــه توانســته اند ایــن نقــش را تصاحــب کننــد 
بازیگران خوش شانســی بوده اند. شــاید از بهترین و 
به یاد ماندنی ترین لیدی  مکبث های تاریخ سینما بتوان 
به فرانسســکا آنیس در «مکبثِ» رومن پولانســکی 
یــا جینت نولان در نســخه قدیمی تــر «مکبث» به 
کارگردانی اورسن ولز اشاره کرد؛ بازیگرانی که موفق 
شــدند شــکوه و جذبه حضور کاراکتر مهم و بزرگِ 
لیدی مکبث را از متن نمایش نامه شکســپیر بر پرده 
نقره ای سینما ثبت کنند. «سریر خون» آکیرا کروساوا 
نیز اقتباس موفق دیگری از «مکبث» بود که به زعم 
نگارنده نقشِ لیدی مکبث در آن بسیار کم رنگ تر از 
حد انتظار اســت. در یکی از جدیدترین اقتباس ها از 
این تراژدی نیز ماریون کوتیارد نقش لیدی مکبث را 

با ظرافتی مثال زدنی ایفا کرده است.
از امتیازات بازیگریِ «زخم کاری» بده بستان های 
بجــا، رضایت بخــش و حرفــه ای رعنــا آزادی ور و 

بازیگرانِ  به عنوان  عزتی  جواد 
اصلی آن است. این دو موفق 
شده اند بازی هایی هم جنس و 
هم بافت ارائــه دهند و تقابل 
تضادهای شخصیتیِ  و  درونی 
نقش هایشــان را بــه شــکلی 
منصه ظهور  به  هوشــمندانه 
رســانند. در دو سکانس ناب و 
به یادماندنی از ســریال، سمیرا 
دچار خشمی شدید و غیرقابل 
کنترل نسبت به مالک می شود 
و خشــم خــود را بــا حرکات 
بیرونــی تند و کوبنــده ای بروز 
می دهــد. در مقابل مالکی که 
با دســتانش عموی خود را به 
قتل رســانده همچون کودکی 
خردســال و بی پناه زیر مشت 
و لگدهــای زن در خــود فرو 
مــی رود و زبونی، ستم کشــی 
و ضعفی را کــه مایه رنجش 
سمیراســت پررنگ تر از هر وقت دیگــر به نمایش 
می گــذارد. تفــاوت ماهیت و سرشــت درونی زن و 
مرد داســتان (که برآمده از تراژدی مکبث اســت) 
باعث جذابیت روایت شــده است و وقتی بازیگران 
موفق می شوند این تفاوت های پرتضاد را به شکلی 
متقاعدکننده به نمایــش بگذارند حاصل، جذاب و 
دیدنی می شود و بازی ها در عین زیرپوستی بودنشان 

به چشم می آیند.
بهره گیــری رعنــا آزادی ور از متداکتینگ برای 
نزدیک شــدنش بــه کاراکتر ســمیرا کــه نماینده 
امــروزی لیــدی مکبــث اســت از درســت ترین 
انتخاب های او (و احتمالا کارگردان) بوده اســت 
و احتمــالا ضمن فشــاری که خــود بازیگر برای 
درآمــدن نقش متحمل شــده حاصل به شــدت 

باورپذیر از آب درآمده است.
محمدحســین مهدویان تاکنــون در فیلم هایش 
بازی های خوبی از بازیگران خود گرفته اســت. این 
قانون کلی همه فیلم های او نیســت اما در بیشــتر 
آثارش بازیگران فرصت این را یافته اند که بخش های 
قابلیت هــای  و  اســتعداد  از  دیده شــده ای  کمتــر 
درونی شان را بروز دهند و حالا در نخستین اثر او در 
شبکه نمایش خانگی نیز این اتفاق تکرار شده است 
و در کنار جواد عزتیِ همیشه خوب، رعنا آزادی ور را 
می بینیم که بهتر از حد انتظارمان ظاهر می شــود و 
حتی در برخی صحنه ها بازیگر کاربلدی چون جواد 

عزتی را زیر سایه حضورش قرار می دهد.

نگاهی به حضور رعنا آزادی ور در سریال «زخم کاری»

صلابت حضور

عادل فردوسى پور در زمین معمارى و ساخت
زمانی که پخش برنامه نود شــروع شد، هیچ کس 
تصور نمی کرد اثربخشــی و نفوذ ایــن برنامه این قدر 
بر جامعه حرفــه ای فوتبال و هواداران مؤثر باشــد. 
فراگیری آن کم کم ایجاد شد تا جایی که حتی افرادی 
که به فوتبال علاقه ای نداشتند به تماشای این برنامه 

نشستند.
تفاوت برنامه ۹۰ با سایر برنامه ها (که پس از آن با 
آن کیفیت و اثربخشی شکل نگرفت) رصدکردن زمین 
بازی و موضوعات پشــت صحنه، تحلیل و نقد بدون 

جانبداری و بی طرفانه بود.
مقابــل عــادل فردوســی پور هر شــخصی و هر 
ســازمانی بود تفاوتی نداشت، عادل، عادلانه و بدون 
تعارف و تکلیف، نقــد و چراهایش را مطرح می کرد. 
همین نقد جراحت دهنده به مــذاق خیلی ها خوش 

نیامد و بساطش را برچیدند.
شــاید بین عرصه فوتبال و معمــاری تفاوت های 

زیادی باشد، اما شباهت هایی هم وجود دارد.
هدایت هر دو توســط جریان سرمایه و قدرت یکی 
از اشتراک هاست. در ســاحت معماری که در نهایت 
قسمتی از بافت شهر می شــود، دید نزدیک و نگاه از 

دور برای نقد لازم است.
ســناریوی برنامه نود اثربخشی ایجاد نکرد، عادل 
فردوســی پور باعــث ایجاد جراحت هایــی تعمیم گر 
می شــد و بعد از آن هم نتوانســتند جای او را بگیرند 
و اکنــون چنیــن خلأیــی در صنعت ساخت وســاز و 
معماری که گردش مالی بســیار بزرگی ایجاد می کند، 
لازم اســت. یکی از تفاوت های فوتبال و معماری آن 
اســت که سیاســت گذاری کلی تیم های فوتبال قابل 
تجدید نظر اســت؛ اما اشــتباهات تک تــک دانه های 
معمــاری و اثر آنها بر بافت شــهر ســال های ســال 
پابرجاســت و خیلی ســخت و در بازه زمانی بســیار 
طولانی قابل جبران اســت. معماری مانند فوتبال در 
لحظه، هیجان جمعی ایجاد نمی کند؛ شاید برای این 
است که برنامه جامعی برای نگاه آسیب شناسانه به 
آن از رسانه های جمعی عمومی شکل نگرفته است.

در پژوهشــی از معماران پرسیدیم یک منتقد باید 
چه ویژگی هایی داشــته باشد؟ آیا شخصی مثل عادل 
فردوســی پور با آن مشخصات و ویژگی ها می تواند به 
فضای معماری و ساخت وســازی کــه درحال حاضر 
حاکــم اســت، سروســامانی بدهد؟ در واقــع منتقد 

کیست و چطور می تواند تأثیرگذار باشد؟
****

آرش نصیری:
با اینکه عادل فردوســی پور در فوتبال خیلی مفید 
بوده است، ولی ســطح معماریمان پایین تر از سطح 

فوتبالمان است. در فوتبال قهرمان آسیا هستیم ولی 
در معماری قهرمان غرب آسیا هم نیستیم.

تنهــا راه نجــات معماری ایــران تغییر سیســتم 
آموزشی در دانشگاه هاست.

ســاختار آموزشــی ما باید تغییر کند. بیمار اصلی 
معماری ما نظام آموزشی مان است. به عبارتی آدم ها 
از دانشــگاه که بیرون می آیند، درگیر روش های رایج 
کسب و کار می شــوند و به شیوه ســعی و خطا پیش 

می روند.
منتقدان هم باید در دانشگاه درس خوانده باشند. 
تفاوت فوتبال از نگاه فردوسی پور با بقیه منتقدان در 
چیســت؟ فردوســی پور آگاه به زمانه و آموزش یافته 
مکتب جهانی فوتبال اســت. او تاریخ فوتبال ایران و 
جهان را می داند و خــودش می گوید تمام بازی های 

مهم فوتبال  را نگاه می کند.
تمــام مقالات خارجــی فوتبــال را می خواند. در 
واقع دلیل خاص بودنش این اســت، آیا ما در ساخت 
معمــاری چنیــن منتقــدی داریــم؟ نمی دانم یعنی 
اطلاعاتم کافی نیست، فکر نکنم. جایگاه ما در حوزه 
معماری جهان چیزی مثل سطح تکنولوژی و قابلیت 

رقابت ایران خودرو در عرصه جهانی است.
هرچنــد مــا می توانیم ایران خــودرو را به عراق و 
ســوریه بفروشــیم اما معماری را نتوانسته ایم صادر 

کنیم.
آیا پیمانکاران ما و مشــاوران ما مشــتری جهانی 

دارند؟ یا می توانند داشته باشند؟
بازیکنــان فوتبال مــا به اروپــا می رونــد و بازی 
می کنند. خــود فوتبــال جلوتر از معمــاری معاصر 

ماست. ما کارهایی داریم می کنیم که هنوز به مرحله 
صادرات نرسیده است.

کورش دباغ:
برنامه ۹۰ برای بینندگان بســیار جــذاب و جالب 
بــود، درحالی که معمــاری برای عموم امری بســیار 
کسل کننده و غیرجالب است. البته عادل فردوسی پور 
فردی بســیار باهوش و وارد به حواشی فوتبال است 
که از پس این امر به خوبــی برآمد و حقیقتا تأثیرگذار 

بود.
من فکر نمی کنم معماری آن چنان جاذبه ای برای 
عموم داشــته باشــد. معماری برای دست اندرکاران 
آن در مدیــای دیگری می تواند جا بــاز کند؛ مثلا من 
اینســتاگرام را یک مدیای مناســب برای هدایت طرز 
فکرهــای مختلف در معماری می بینــم، چراکه فکر 
می کنم معماری از طریق تلقین از راه حافظه بصری 

و تأثیرگذاری روی حافظه بصری مفیدتر است.
هومن بالازاده:

بایــد تجربه کرد، هنگامی کــه در موضوعی مانند 
ورزش این اتفاق افتاده، پــس برای موضوعات دیگر 
هم می توان برنامه هایی از طیف عمومی و فراگیر که 

تأثیرگذار باشد، ساخت.
این موضوع به یــک برنامه ریزی دقیق تر نیاز دارد، 
زیرا این برنامه در راســتای آمــوزش عمومی جامعه 
است. این برنامه ریزی حتی از کودکان شروع می شود. 
اینکــه بدانیم آنها چگونه به معمــاری فکر می کنند 
و این اصل کــه مفاهیم در ذهن آنها از ســنین پایین 
شــکل بگیرد. این دیدگاه در جوامع مختلف متفاوت 
اســت، زیرا هر جامعه ای برای طیــف عمومی خود 

حساسیت های مختلفی را ایجاد کرده است. در واقع 
رسانه اگر به  گونه ای باشد که افراد مختلف جامعه را 
نسبت به فضایی که در آن سکنی می گزینند، حساس 
کند؛ می تواند در رشد عمومی جامعه تأثیرگذار باشد.

این برنامه ها می تواند در ســبک زندگی و سلامت 
روانــی افراد و حتی شــادابی کودکان تأثیر بســزایی 
بگــذارد، زیرا محیــط زندگی با رفتارهایــی که در آن 

محیط انجام می شود رابطه مستقیم دارد.
محمدرضا نیکبخت:

بدون شک این اتفاق خودبه خود رخ می دهد، زیرا 
ما در یک دوران گذار هســتیم کــه گونه های مختلف 
مدیا به وجود می آید و بــر روند فکری جامعه ای که 

به نوعی مربوط به معماری است تأثیر می گذارد.
فقط نکته ای که وجود دارد این است که بعضا این 
مدیاها خطا نکنند و چیزی به  جز معیارهای ارزشــی 
برایشــان اهمیت پیدا نکند. مثل گیشــه سینما که در 
تولید فیلم خیلی مهم اســت این اتفاق هم اگر برای 
این مدیاها شکل بگیرد (کم اینکه در خیلی از نشریات 
بســیار معتبر ایــن مطلب را که به فضــای معماری 
دامن می زنند می بینیم) معماری را به سمت و سویی 

که منافع اقتصادی را دنبال می کند جهت می دهند.
این اتفاق بدون شــک رخ می دهد، فقط امیدوارم 
کــه متکی به همان علوم انســانی و علوم اجتماعی 
شــکل بگیرد و مبتنی بر ارزش هــای این علوم پیش 
بــرود، نــه لزوما معیارهــای کم اعتبــار و چهره های 
سوداگری، زیرا به راحتی این رؤیاها به سوداگری آکنده 

می شوند.
سام طهرانچی:

مــن مثالی در ایــن زمینه از شــهر تورنتو می زنم. 
وقتــی به آنجا می روم در حــال رانندگی هنگامی که 
بــه چهارراه می رســم گاهی به  دلیل کم حواســی یا 
فراموش کردن قانون های آن کشــور کمی از خط عابر 
فراتر می روم، دوچرخه سواری که اندکی با ما فاصله 
دارد و می خواهد از چهارراه عبور کند، از دور شــروع 
به دادن اخطار به من می کند، زیرا دارد از حقوق خود 
دفاع می کند و به من گوشــزد می کند که من حق این 
را دارم که ســلامت زندگی کنم و تو وظیفه  داری که 

در آن چهارراه به  خاطر من بایستی.
این واکنش، یک انتقاد اســت، اما به  لحاظ اصلاح 
رفتــاری و دیــدگاه و ســلیقه، این انتقادهــا می تواند 
کارآمد باشد؛ کمااینکه در حوزه فوتبال در زمان پخش 
برنامــه نود، داورها مواظب قضــاوت خود بودند، زیرا 
می دانســتند عادل فردوسی پوری هســت که اتفاقات 
را نقد و تحلیل می کند و ســعی می کند واقعیت را به 

مردم نشان دهد.

جلال حسن خانى . معمار، پژوهشگر و منتقد

یاسمن خلیلى فرد


